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        افافافاف        متمتمتمت    معروف عيسيمعروف عيسيمعروف عيسيمعروف عيسي

        االله ملاجاناالله ملاجاناالله ملاجاناالله ملاجان    سيفسيفسيفسيف
  جغرافياي تاريخي سمرقند

  )عهد سامانيان(

  
ترين مهمي از يك ذكري از آن در شده، ميترين كشور ورارود محسوب سغد مهم

: آورده است» حدودالعالم«صاحب .  آمده استاوستا ،نژاد  تاريخي مردمان ايرانيهاييادگاري
تر نيست با آبهاي روان و درختان  دانا جايي از آن آب،اي است اندر نواحي مشرق سغد ناحيه«

، هاي گوناگون عبارت بوده  اين خطه از ملك1.»بسيار و هواي درست و مردمان مهماندار
بنياد و بازسازي اين شهر كهن . رفت  يكي از شهرهاي مركزي و اساسي آن به شمار ميسمرقند

را با شاهان و سپهسالاران اساطيري ايران باستان نظير افراسياب، گرشاسپ، گشتاسپ و 
 عظيم بنا يها در اطراف سمرقند شهر اسكندر مقدوني هم بنا بر روايت. اند غيره نسبت داده
هاي خويش بر  در يكي از داستاننيز  حكيم نظامي .اند كرده ه اين اشاره منابع بكرد كه بعضي

  :كند اين نكته تأكيد مي
  سمرقند نه كانچنان چند را    ند راــهم او داد زيور سمرق

از لحاظ جغرافي سمرقند در جنوب سغد واقع بوده، همواره مركز آباد اين اقليم به 
. گرديد» سغد سمرقند«ه، باعث پيدايش اصطلاح  تعالي رسيدرفت و تدريجاً به ترقي و شمار مي

در ابتداي عصرهاي ميانه مقام اين شهر از لحاظ سياسي و اقتصادي خيلي بالا رفته، در دورة 
نيز همانا يكي از شهرهاي كليدي منطقه به حساب ) 7- 6عصرعاي (پراكندگي سياسي ورارود 

طبري . ها واقع گرديد  حملة عربموردد هم  سمرقن،مستقل چون ديگر شهرهاي نيم. رفت مي
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هاي قتيبه بابت نگه داشتن  داستان چگونگي ضبط شهر را بيان داشته، راجع به تدبيرانديشي
 قبل از تسخير اين 2.هاست كند كه گوياي اهميت اين شهر در نزد عرب سمرقند حكايت مي

ميان اعراب قصه و ) اراخصوصاً سمرقند و بخ(هاي شهرهاي ورارود  شهرها راجع به فضيلت
 در آغاز 3.دادند  به پيامبر اسلام نسبت مياز اين روايتها را بود كه بعضي زبانزد يروايات زياد

اي با عنوان  گونه  سمرقند مدتي از رونق و شكوفايي ديرينه افتاد و سرودة مرثيه9عصر 
  گوياي روشن،شود ميكه به ابوالينبغي نسبت داده ) 816- 815بين سالهاي (» سمرقند قندمند«

احتمال اين آشفتگي و خرابي حاصل فتنة رافع ابن ليث است كه در عهد . خرابي شهر است
خلافت هارون و مأمون تمام خلافت شرقي را بر عباسيان شوراند و مركز خود را شهر 

نبايد فراموش كرد كه در فرونشاني اين شورش فرزندان اسد بن سامان خيلي . سمرقند قرار داد
ها مأمون به  براي پاداش اين فداكاري. تلاش ورزيده، به دستگاه حكومت بغداد تقرب جستند

  . دستور داد كه در ادارة ملك فرزندان اسد را جلب سازدبادعان ابن سامير خراسان غ
  چو احمد ز فرغانه بودي فتوح    رقند را داد مأمون به نوحــسم

  4شد مهتر اندر هراچو الياس     دي با سپاهـاس يحيي بـبه اَشن
 - از آنجا كه برادر بزرگ نوح مدتي ملازم مأمون در بغداد بود، به شهر اساسي سغد
  .سمرقند منسوب گشت و وارثان او هم بيش از هشتاد سال اين شهر را مركز خود قرار دادند

 بلند، در شرق بخارا واقع شده ياند كه سمرقند در محل  نوشته10دانان عصر  جغرافي
به هر حال اكثر سياحان و . ايد بتوان آن را سبزترين شهر ماوراءالنهر ناميدش. است

 كه گويد جيهاني مي. اند دانان عهد ساماني بر اين ويژگي سمرقند اشاره داشته جغرافي
 .»له، سوم سغد سمرقنداور هة دمشق، دوم نطهاي سه موضع معروف است، اول غوتماشاگاه«

سغد سمرقند چندان كه چشم بيفتد از هر « آورده است كه اين مؤلف در ادامة سخنان خود
 ابن خردادبه نيز شيفتة سمرقند شده، آن را در 5.»طرفي كه نظر كني، سبزي و تماشاجاي بود
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ترين آنها از نظر  ترين و كامل پاكيزه« دارد كه اعتقادگذارد و  رديف شهرهاي عجيب جهان مي
قاشي آن را تشبيه ر رذنزين ابن مكوه سغد است كه حپاكي و زيبايي منظرة سمرقند از بالاي 

 هايش همچون ستارگان از درخشندگي و مانند آسمان و كاخ به سبزي هم: گويدكرده 
  6.»نهرهايش چون فلك گسترده و ديوارش همچون خورشيدي فراگير باشد

موافق سنت شهرسازي آن روزگار گرداگرد سمرقند با ديواري و پيرامون آن خندق 
زرافشان (ويژگي ديگر سمرقند در ساحل رود خروشان سغد يا بخارا . رف احاطه گشته بودژ

 در اطراف شهر روستاهاي پهناور در .گشت واقع گشتن آن بود كه ماية خرمي شهر مي) كنوني
باغ در سمرقند موجود  آغوش چمنزاران سرسبز جاي داشته، به نوشتة سياحان كمتر خانة بي

  .ساخت زده مي آب خشك را شگفت هاي شهر سياحان كشورهاي بي انآب روان خياب. بود
با چند كلام فشرده و پرمحتوا موقعيت جغرافيايي، جايگاه » حدود العالم«مؤلف 

سمرقند شهري بزرگ است و «: نويسد سياسي و اوضاع اقتصادي شهر را بيان داشته چنين مي
 و او را شهرستان است و كهندز استآبادان و با نعمت بسيار و جاي بازرگانان همة جهان 

 است و از بالاي بام بازارشان يكي جوي آب روان است و ارَزيز و آب از كوه ربضاست و 
بياورده و اندر وي خانگاه مانويان است و ايشان را نَغوشاك خوانند و از وي كاغذ خيزد كه 

 محققان بر اساس 7.»بگذرد و رود بخارا به در سمرقند ب خيزدنَبه همة جهان ببرند و رشتة قَ
ها  اند كه اين شهر در همه دور و زمان شناسي معين كرده هاي باستان اخبار منابع و بازيافت

  .شد شهر اصلي منطقه و از لحاظ تراكم جمعيت و وسعت نخستين در ماوراءالنهر شمرده مي
ل از هر نبايد فراموش كرد كه نخستين عامل توجه مردمان و بازرگانان به سمرقند قب

ترين و طبيعت  چيز آب و هواي معتدل آن بوده، حتي سياحان آن روزگار خاك شهر را سالم
هاي مهم تجارتي قرار عامل دوم اين بود كه اين شهر بر سر راه. اند ترين دانسته آن را خوش

 از(و ايران ) از طريق بلخ(هاي عمدة بازرگاني كه از هند از جمله سمرقند در مسير راه. داشت
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 بازرگانان سمرقندي خود نيز در 8.گذشت، قرار داشت  ميتركانمتصرفات و ) طريق مرو
فعاليت  هاي خشكي و بحريصادرات و واردات نقش بارز داشته، تا دورترين نقاط عالم از راه

هاي  هاي شكستة اسماعيلي و سكه هاي طلا، درهم در معاملات داخلي سكه. داشتندگسترده 
هايي كه به خاندان ساماني  شايان ذكر است كه نخستين سكه. دبودنگردش در محمدي 

 پايتخت آن دوره ضرب  در سمرقند858منسوبند، متعلق به احمد ابن اسد بوده، تقريباً سال 
مركز سياسي شهر دژ .  سمرقند همچون شهرهاي ديگر زمان از سه بخش عبارت بود9.اند شده

ذرگاه تاريخ بارها مورد ترميم و بازسازي قرار  در گ،رفت كه دو دروازه داشته به حساب مي
غير از دژ كه مركز شهر بود، همچنين شارستان همچون قسمت اساسي و ربض . گرفته است

سمرقند چهار دروازه داشت كه به نامهاي همسايگان آن، چين . ناميدند اطراف آن را مي
بازار اصلي شهر كه . شدند نامگذاري مي) جنوب(، كيش )غرب(، نوبهار )شمال(، بخارا )شرق(
 بازارهاي آن روز ترين  در سمت جنوب واقع بود كه از پررونقنام داشت،» قاطال رأس«

اين .  نزديك به دژ يكي از بناهاي اساسي مسجد جامع واقع گرديده بود.گشت محسوب مي
ريدي، ، همچنين مسجدهاي كبود، ماتاسلامي بنياد يافتهپيش از هاي  مسجد بر بالاي عبادتگاه

درزنجير، شاهيه و غيره در طول تاريخ ساخته، همزمان مركز تبليغ و احكام مذهبي و بعضي 
بناها بيشتر از گل و چوب و شمار معدودي از خشت پخته . رفتند علوم دنيوي به شمار مي

 همچنان مدرسه و ديگر نهادهاي آموزشي در شهر فراوان بوده، بر اثر .شدند ساخته مي
هاي  تعداد مدرسه. بندي آنها نيز معين شده است شناسي، ساختار و تركيب ستانهاي با كاوش

، در آن فقه و اصول مذاهب مختلف تدريس رسيدهباب  17سمرقند عصر سامانيان به 
 كاخ و 10.شد  به آموزش علوم دنيوي هم اهميت داده ميي، دين در برابر تدريس اصول.گشت مي

در (شد كه قصر سامانيان سمرقند   داده مييشه آرا بهترين وجههاي اين زمان ب كوشك
گواه روشن اين مطلب و شاهد استفادة وسيع از كاربرد دقيق اصول هندسي و ) افراسياب
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زندان نيز در نزديكي ربض . باشد هاي معماري محلي مي هماهنگي لازم و استفاده از سنت
در اطراف ربض . داند ديك ميساخته شده كه ابن حوقَل تاريخ بناي آن را به زمان خود نز

قسم ديگر آن را . كرد ديواري طولاني قامت افراشته بود و ربض را از سمت صحرا حفظ مي
اين ديوار از هشت دروازه عبارت بود كه مقدسي اسم آنها را چنين . نمود رود حفاظت مي

به دستور . رخشيدغَداود، اَشبسك، سخشين، اَفشينه، كوهك، ورسنين، غيودد، فَ: نوشته است
 از هر دروازه در سمتي كه قرار داشت، راههاي 11.ها ويران شدند امير ساماني اين دروازه

شهر هر ) معابر(گذرها . هاي سمرقند اكثر سنگفرش بود كوچه و كوي. شد گوناگون خارج مي
. شد  مي اشخاص، مكان درس يا دفن افراد نامگذاري بودن كدام نام داشته، برخي به دليل ساكن

ها،  پيرامون گذرها، رباط، دكان» القند في ذكر علماي سمرقند«الدين نسفي در اثر خود  نجم
 تمام معاملات و داد و ستدهاي 12.ها معلومات كافي داده استقاهها و مدرسه و خان سراي

 و انواع 13ناميدند سمرقند را بندر تجارتي ماوراءالنهر مي .گرفت تجارتي در ربض صورت مي
شهر . گشت الاها از ساير بلاد عالم به بازارهاي شهر و از آنجا به ديگر نقاط دنيا صادر ميك

در جهان آن روز مشهور بود و يكي از خويش و مرغوب صفت  سمرقند با كاغذهاي خوش
 اين ا خلافت را بآمد و خصوصاً ديگر نقاط  به شمار ميمحصولات اصلي صادراتي آن

اغذ سمرقندي در گفتار مردمان چون مثل گشته بود و ابوبكر ك. ساخت محصولات تأمين مي
 سبب آنكه از هنوشت، ب خوارزمي در رسايل خود به هزل دوستش را كه به او نامه نمي

 سمرقند همچنين زر سرخرنگ، ديبا، 14.بخشد سمرقند دور است و كاغذ دسترس نيست، مي
 اطراف شهراز روستاهاي . كرد ميديگهاي مسين، آلات و لوازم اسب و شيشة اعلاصفت صادر 

از جمله . شد  ميصادر آوري شده، نوع مرغوب آن به ديگر اماكن محصولات كشاورزي جمع
شده،  هاي مسين، پوست دباغي بادام، فندق و محصولات هنري از قبيل دستار، نمد، كاسه

. دش  گوگرد و غيره به سمرقند و از آنجا به اكناف عالم برده ميي،فهاي كن طناب
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يا ه آنها ماي، شرايط لازم بربودههاي سال پر از سكنه  هاي شهر در تمام فصل كاروانسراي
گشت كه اين از عوامل رواج يك منطقه و توجه بازرگانان و سرازير شدن آنها به آنجا  مي
  .نمايد  ميديانيز مور سمرقند عهاي بارونق و م ابن حوقل از گرمابه و كاروانسراي. شدمي

هاي اطراف سمرقند در آثار جغرافي اين عصر ذكر شده كه از آن جمله  دهشهر و دهك
شانيه، اَبوسيه، كَدربنجباشند كه غالباً در مسير شاهراه بين سمرقند و  رمينه ميرمان، كَن، ز

ها نيز رحل اقامت گزيده، باعث  مسافران هنگام طي كردن راه در اين مكان. بخارا قرار داشتند
، ورغسر، ميمرغ، سنجرفَغَن، درغَم )پنجيكت(همچنين پنجكينت . گشتند ها مي رونق اين منزل

. اند مسافت سمرقند با پنجيكت را نه فرسخ گفته. رفتند و غيره از توابع سمرقند به شمار مي
 15. استتوصيفرهاي بسيار ههاي فراوان و درختان انبوه و ن ابن حوقل آنجا را داراي ميوه

اخشيدي . در ناحيت ميمرغ جايگاهي است كه آن را ريودد خوانند«ته است كه اصطخري نوش
 و .هاي اخشيدي آنجا برجاست كه ملك سمرقند بود، در اين ديهه مقام داشتي و هنوز كوشك

و روستاي درغم به . سنجرفَغَن شهر ورغسر بود و هر دو در شمار ميمرغ مفروض كردند
و پنجيكت شهر .  و اين روستاي ميمرغ به روستاي ابغر پيونددروستاي ميمرغ پيوسته است

 روستاي ميمرغ از همه روستاهاي سمرقند .وز، موز و سيب گَ- هاي نكو پرنعمت است با ميوه
  16.»تر است تر و انبوه آبادان

فروشي تمام خلافت بوده،  به اعتراف سياحان و مورخان سمرقند همچنين مركز غلام
از جمله اميران ساماني . شدند  به ساير ممالك برده ميلامان به دست آمدهاز اينجا بهترين غ

. داشتند ها تعدادي غلام را نيز ارسال مي  و پيشكشايا ديگر هدرديفهاي بغداد در  به خليفه
لون نام  غلامي را كه تُ،در سمرقند بودكه  يها نوح ابن اسد ساماني زمان بنابر نقل سرچشمه
يابند و  دست مي نمايد كه در آينده فرزندان او به امارت مصر  اهدا ميونداشت، به خليفه مأم

 بامروت، باجمال و 10اهالي سمرقند را مؤلفان عصر . گذارند ها را اساس مي سلالة تلون
نوازي بر همة اهل  اند و حتي در مهمان نكوروي، باوقار و سخاوتمند و پاكيزه تصوير كرده
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نگارد كه در كاروانسراهاي سمرقند و محله و  بن حوقل مي ا17.اند خراسان ترجيح داده
گرايي و  اين مؤلف تجمل. موجود و دسترس عام بود) خيراتي(هاي آن آب و يخ رايگان  كوچه
را )  كه حتي تا امروز نيز دوام داردباعرابيشتر ميان (پرستي رايج در بلاد اسلام  عشرت

 در مجموع 18.ستايد  خيرانديش را ميهاي  و شيوة پسنديدة سمرقندينمايد نكوهش مي
و آرامش كافي و تدبيرهاي مؤثر خيلي  از بركت امنيت 10هاي آبياري سمرقند در عصر  شبكه

  .رشد كرده بود
. شد ها جسارت و سلحشوري ايشان محسوب مي هاي ديگر سمرقندي يكي از ويژگي

با وجود .  را ثابت كرده استآنها با بيگانگان هميشه در ستيز بودند كه تاريخ شهر بارها اين
هاي مردمان را نيز تقسيم كرده،  تعدي فراوان فاتحان عرب كه به اعتراف نرشخي حتي خانه

، اكثريت قاطع شهرهاي ماوراءالنهر، از جمله كردند  مي»عطا«قومان خويش  ف آن را به همصن
تكلم كرده، ) تاجيكي(در شهرها اساساً به زبان فارسي . دادند سمرقند را تاجيكان تشكيل مي

مقدسي و ديگر مؤلفان اين عصر راجع به . زدند اطراف و اكناف هنوز به زبان سغدي حرف مي
هاي   در عهد سامانيان وارثان دودمان19.اند ها اشاره كرده گويي سمرقندي خصوصيت فارسي

ده، از هاي ممتاز جايگاه خود را در جامعة اسلامي پيدا كر اشرافي، دهقانان و ديگر طبقه
سبب  بي. گشتند  محسوب ميهاي محلي دستگاه حاكم هاي سياسي و اقتصادي خانواده پشتيبان

. اندندزمين رس ازاسلامي ايران ها به يكي از رجال برجستة قبل نبود كه نسب خويش را ساماني
و بردند كه نام گذر  در اين عهد نمايندگان ديگر طبقات اجتماعي نيز در سمرقند به سر مي

هاي  پس از تاجيكان در سمرقند، همچنين وارثان عرب. مدعا استهاي شهر دليل اين  لهمح
اكثريت با هاي اطراف سمرقند، حتي در بعضي شهر و روستا. بردند فاتح نيز عمر به سر مي

اهالي سمرقند و . اند اصطخري و ابن حوقل اين را ديده، در اثر خود ذكر كرده. ها بودند عرب
ها آشنايي داشتند، ولي مهاجرت  ها با ترك وراءالنهر قبل از آمدن عربديگر شهرهاي ما

ها در امور  بيشترين ترك. گردد ع ميوالنهر در زمان سامانيان شرءها به ماورا عمومي ترك
اي همچون غلامان به كارهاي درخور طبقة خود بند بودند و  حربي مشغول خدمت بوده، عده

 يك قرن پس كه شاهد جلوه و تسلط كامل غلامان ناصر خسرو. باري داشتند وضع ذلت
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  :دارد ديروزين گرديد، لب به شكوه گشاده احوال اين غلامان ديروزي را بيان مي
  تركان به پيش مردان زين پيش در خراسان

  راييــچون زن ســبودند خوار و عاجز هم
  ان راـــــزادگ ايد آزادهـــرم نــــاكنون ش

  از طمع دوتاييردن به پيش تركان پشت ـك
هاي زردشتي، بودايي، زرواني و  ها به دين مردم سمرقند در آستانة هجوم عرب

ليكن پيروان مسيحيت . مسيحيت اعتقاد داشتند، اما يك قرن پس اسلام دين اكثر اهالي گرديد
در شاوزار «نويسد كه  ابن حوقل مي. بردند  اطراف عمر به سر ميدر شهر و بعضي روستاهاي

معبدي از آن ترسايان است و در آنجا انجمني دارند و نيز در آن ) روستاهاي سمرقنديكي از (
من گروهي از مسيحيان عراق را ديدم . هاي اسقفان و منازل زيبا و خرم وجود دارد جا خانه

اين محل . نشيني در آنجا اقامت كرده بودند كه با سبب استفاده از خوشي آب و هوا و گوشه
همين مؤلف در جايي ديگر . »د كه گروهي از مسيحيان در آنجا معتكفندموقوفاتي نيز دار

اند و گروهي  وقف كرده) پول(هايي است كه براي مرمت آن  هاي نهر غله گويد كه در كناره مي
اند و در مقابل همين وظيفه از  از زردشتيان را در زمستان و تابستان به نگهداري آن گماشته

 بيشتر مسلمانان سمرقندي بر اصول مذهب حنفي يا 20.گيرند ال نميالم اينان جِزيه براي بيت
 به راجعكردند كه  شافعي پايبند بودند، ولي پيروان مذهب شيعه هم در شهر زندگي مي

 پيروان كيش مانوي هم در 21.اند ها اشاره كرده هاي متكلمان سني با آنها بعضي كتاب بحث
گرفتند، ولي  راتوري چين مورد پشتيباني قرار ميسمرقند زندگي كرده، ظاهراً از جانب امپ

  هزار گفتند كه چندان قابل اعتماد30 عدد يهوديان را 22.مجبور به پرداختن جزيه بودند
  23.نيست

گسترش اسلام در سمرقند و ديگر شهرهاي ماوراءالنهر زماني قطعي گرديد كه به 
ن بومي با اوضاع محلي آشنا و ة عرب، اميراني از ميان اشرافاشوند جاي حاكمان زودعوض

هاي  اين فرمانروايان كمتر رضايت و نفع خليفه. برخوردار از پشتيباني مردم تعيين گرديدند
  .ريزي نمودند هاي استقلال آيندة اين سرزمين را طرح خودكامه را جسته، زمينه
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 هاي مقدس زيادي داشت كه مكانها و  سمرقند چون شهرهاي باستاني ديگر زيارتگاه
 .رود ابن عباس ابن عبدالمطلب به شمار ميقُثم ترين آن با نام شاه زنده مشهور بوده، مرقد مهم

يعقوبي در اثر خود آورده است كه او همراه با سپاه امير خراسان سعيد ابن عثمان ابن عفان به 
 و پيرامون شخصيت و چگونگي مرگ او ميان 24اين سمت آمده، در سمرقند وفات كرده است

در طول تاريخ گذشتة سمرقند اشخاص مشهور را در اطراف . هاي زيادي موجودنددم روايتمر
هاي قنديه و  راجع به مزار و مقبره و بناهاي شهر سمرقند رساله. سپردند مرقد او به خاك مي
چهرة نمايان و معروف اين شهر كه شهرت جهاني داشت، عالم معروف . اند ثمريه معلومات داده

  .ندي حنفي بود كه در فقه چند اثر داشته با نام ابوليث فقيه مشهور استابوليث سمرق
سمرقند پايتخت نخستين خاندان ساماني بوده، تا روزگار اسماعيل اين جايگاه 

امراي آل سامان نخست در سمرقند به جنبش «: گويد سعيد نفيسي مي. خويش را حفظ نمود
ن كه نيرو گرفتند، از سمرقند به بخارا رفتند بزرگ ملي ايران در قرن سوم آغاز كردند و همي
رودكي نيز چون امراي آل سامان از سمرقند . و تا بودند هر دو شهر در دست ايشان بود
 پس از آنكه دارالامارة اميران ساماني بخارا 25.»برخاست و چون نيرو گرفت، به بخارا رفت

پژوهش در . اش را حفظ نمود قرار گرفت، سمرقند همانا جايگاه سياسي و منزلت اقتصادي
دهد كه در تصميمات سياسي و  واقعات دورة ميانه و حتي آخر حكمراني سامانيان نشان مي

حتي براي .  حكومت اين سلسله سمرقند و عوامل آن هميشه دست داشتنديِشم تعيين خط
از لحاظ  هاي  يكي از نشانه26.گماشتند آراستن بناهاي مهم بخارا هنرمندان سمرقندي همت مي

سياسي مهم بودن سمرقند در اين عهد آن بود كه تنها اشخاص سرشناس دودمان ساماني و يا به 
 زماني كه اسماعيل ابن احمد به سببي ترك بخارا .كردند آن وفادار و نزديك را تعيين مي

 حاكمان سمرقند 27.ة سمرقند دادندطرشُ كرده، نزد برادرش نصر آمد، او را مدتي شغل صاحب
حكومت مركزي نيز دست به عصيان  مقابل هگستاخ شده، حتي ببيشتر طلبي  عضاً در قدرتب

و ) 914- 907(اش احد   عليه برادرزاده)برادر اسماعيل(حاق ابن احمد سهاي ا  كه قيامزدند مي
  .هاست گواه روشن اين گفته) 943- 914(فرزند او نصر 
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